
 

 بررسی معنای تعلیل در حروف جر
  ١بنی بر کله محمدجواد فرمان

 چکیده
جا که حروف جر کـاربرد بسـیار  ازآن .در زبان عربی مفید تعلیل استچندین حرف از حروف جر 

ازجمله معنای تعلیـل نیـز بـین نحویـون  ،زیادی در زبان عربی داشته و در افاده معنایی این حروف
تعلیـل در  .اتخاذ مبنایی ثابت و استوار در ایـن زمینـه بسـیار مهـم اسـت ،اختلاف نظر وجود دارد

ها تأثیر بسزایی در فهمی عمیـق و دقیـق  جر ذکر شده است که بررسی آنمعنای بسیاری از حروف 
تحلیلـی حـروف ـ  ای هدر این مقاله سعی شده است به روش کتابخانـ .از زبان قرآن و روایات دارد
ترتیب مورد بررسـی قـرار گیـرد و  ها به از نظر احکام و خصوصیات آن ،جری که معنای تعلیل دارد
ها به صورت دقیق طبق نظر نحویون و با تطبیـق بـر آیـات قرآنـی و  لیلی آنهمچنین افاده معنای تع

های این پژوهش این است کـه همـه حـروف جـر  از دستاورد .های ادبی مورد بحث قرار گیرد مثال
ها وجود دارد که بعضا نشأت گرفتـه  های معنایی بین آن یک معنا ندارد و تفاوت ،مفید معنای تعلیل

  .آن حرف استاز معنای موضوع له 
  .معانی حروف ،تعلیل ،حروف جر :واژگان کلیدی

    

                                                                          
  .قم ؟رحهما؟شهیدینطلبه پایه دوم مدرسه . ١
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 مقدمه .١
و بلکـه  های کم نظیر زبان عربی زبانی با ظرافت ،های گوناگون توان گفت در میان زبان شک می بی
 ،های بسیار ظریفی که در این زبان زیبـا وجـود دارد رو مسئله پرداختن به دقت ازاین ؛نظیر است بی

هـای معنـایی حـروف  این مطلب در زمینـه افاده .وجه دانشمندان این زبان بوده استهمواره مورد ت
 ،های مختلـف زیرا هرکدام از حروف معانی در زمینـه ؛رسد رنگتر به نظر می پر ،معانی در این زبان

هـا کـه زیرمجموعـه حـروف معـانی  بنابراین حروف جر و معانی آن ،معانی متفاوتی را در بر دارند
  .های زبانی نیستند خالی از این ظرافت ،روند میشمار  به

در میـان  .ها است این مقاله درصدد پرداختن به معنای تعلیل در حروف جر و خصوصیات آن
در ابتـدای ایـن  .ها به میان آمده اسـت حروف جر ده حرف وجود دارد که حرف از تعلیلی بودن آن

و در ادامـه در فصـولی جداگانـه ابتـدا دربـاره  گیرد شناسی تعلیل مورد بررسی قرار می مقاله مفهوم
شـود و در  مواردی همچون کلیات و بعضی احکام هر حرف و مواضع استعمال آن توضیح داده می

های معنایی و چرایی استفاده از حروف متنـوع بـرای معنـای تعلیـل و همچنـین  بعد تفاوت مرحله
  .گردد ارائه می ،دارد ها در قالب تعلیل وجود هایی که در هر کدام از آن دقت

شود که در قرآن کریم و بعضی روایات بتـوان  ضرورت بحث از این موضوع وقتی مشخص می
 ،های متفـاوت هـا در زمینـه از این تنوع در استفاده از حروف تعلیلـی مختلـف و احکـام متنـوع آن

مقالـه کـه تـا توان به چنـد کتـاب و  در این رابطه می .اغراض نحوی و بلاغی مغتنمی برداشت کرد
استخدام حروف المعانی فی إفادة معنی « :اند اشاره کرد که عبارتند از حدی به این موضوع پرداخته

تعلیـل در معـانی حـروف جـر عربـی و حـروف اضـافه « ،اثر محمد سعد محمد احمد »التعلیل
 »ربیـةالتعلیل فـی اللغـة الع« ،آبادی الرسول و سمیه کاظمی نجف اثر سید محمدرضا ابن »فارسی

  .اثر فاضل صالح السامرائی »المعانی المشترکة بین حروف الجر« اثر هادی نهر و
این است که در بعضـی از کتـب و  ،که وجود دارد ای هرغم وجود این کتب و مقالات نکت علی

صورت جـامع و بـه همـه حـروف جـری کـه در معنـای تعلیـل اسـتعمال  به ،مقالات بررسی شده
صـورت دقیـق و کامـل بـه ایـن تفـاوت معنـایی و آراء  و در بعضی دیگـر بهپرداخته نشده  ،اند شده

  .نحویون در این رابطه پرداخته نشده است
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  تعلیل مفهوم شناسی .٢
در  .است و همچنین این لفظ مصدر بـاب ثلاثـی مزیـد تفعیـل اسـت »ع ل ل« ریشه کلمه تعلیل

ـة« مثـال در خصـوص معنـایبرای  ؛کتب لغت معانی متفاوتی برای این ریشه ذکر شده است  »عِلَّ
یـا چنـین توضـیح  )٨٨ص ، ق ١۴٠٩، خلیـل( ١،»المرض و حدثٌ يشغَل صاحبه عن وجهه« :گفته شده

، ۵  ج، ق ١۴٠۴، جـوهری( ٢.»تلـک العلـة صـارت شـغلا ثانيـا منعـه شـغله الأوّل كـأنَّ « :داده شده کـه

 التعليلُ سقیٌ بعد سـقیٍ و جَنْـیُ « :همچنین درباره معنای لغوی تعلیل هم گفته شده است )١١٧٣  ص

  )۴۶٨ ص، ١١  ج، ق ١۴١۴، ابن منظور( ٣»الثمرة مرةً بعد أخری
معنـای ؛ کند بسـیار متفـاوت اسـت را افاده میاما از نظر عرفی و اصطلاحی معنایی که تعلیل 

، م ١٩٨۵،، یعقـوب( ،است که چیزی علت و سببی بـرای چیـز دیگـری باشـد اصطلاحی تعلیل این

علت آن را روشن کرد و با دلیـل  به این معنی است که »مَن عَلَّلَ الشيئَ « :گوییم وقتی می و )٢۶٣  ص
 ،إلـی ،من ،فی ،باء« همچنین تعلیل از معانی حروف جر )١٣٨  ص، ق ١۴٢٧، سانو( .آن را اثبات کرد

قـرار ه در ادامه مـورد بررسـی ک )١٨٩  ص، ق ١۴٢١، تونجی( است »علی و عن ،حتی ،لام ،کی ،کاف
  .خواهد گرفت

  بررسی حروف جر با معنای تعلیل در زبان عربی .٣
ای شـامل بررسـی نظـرات نحویـون  قبل از شروع بحث از بررسی تفصیلی این حروف ذکر مقدمه

تا با ایجاد وسعت دید در  ،ها از یکدیگر لازم است درباره چگونگی تعدد معانی حروف و نیابت آن
های این حروف جر تا حد زیادی کاسـته و  معنای تعلیل در شاهد مثالاز گنگ بودن افاده  ،خواننده

  .آن را هرچه بیشتر خالی از ابهام کند
ها دو دیدگاه در میان  صورت کلی در نیابت حروف جر از یکدیگر و در نتیجه تعدد معانی آن به

را بـه عنـوان نیابت حروف از یکدیگر  ،دیدگاه اول که مربوط به بصریون است ؛نحویون وجود دارد
اصل بر این است کـه جـز بـر معنـایی کـه  ،معتقد هستند در هر حرف ها آن .کند رد می ،یک اصل

                                                                          
 دارد. ای که صاحبش را از کارش باز می . بیماری و حادثه١
  ای ثانوی تبدیل شده که او را از مشغله نخستینش بازداشته است. . گویی آن علة به دغدغه٢
 . تعلیل آبیاری بعد از آبیاری و میوه چیدن پیاپی است.٣
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توانـد بـر معنـای حـروف دیگـر دلالـت  نمی ،کند و درنتیجه برای آن وضع شده است دلالت نمی
ظـاهر ایـن گـروه در مواجهـه بـا مـواردی کـه در  )٣٩٣  ص، ٢  ج، ق ١۴٢٨، ابن انبـاری( .داشته باشد

  :کنند از لحاظ معنایی سه رویکرد را اتخاذ می ،دهنده نیابت حروف از همدیگر هستند نشان
ماننـد آیـه  ؛البته تأویلی که لفظ قابلیت پذیرش آن را داشـته باشـد .برند میمعنا را به تأویل  .١
صَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ اجَّخْلِ ﴿ شریفه

ُ
 در ایـن آیـه را بـه معنـای »فـی« که بصریون حرف )٧١، طـه( ﴾وَلأَ

مثلا در توجیه  ؛کنند توجیه می »فی« بلکه آن را با همان معنای ظرفیت در حرف ،دانند نمی »علی«
عنوانن ظرفـی  اما جِذع به ،گرچه در اینجا معنای علوّ و استعلاء وجود دارد :توان گفت این مثال می

ا مصـلوب ناچـارا در بخشـی از زیـر ؛برای شخص به صلیب کشیده شده در نظر گرفته شده اسـت
  )۴۵٢  ص، ق ١۴٢٣، مالقی( .کند جذع حلول می

حْسَـنَ ŗِ ﴿ :مانند آیه شریفه؛ شود متعدی می، تضمین فعل با فعلی که با همان حرف جر. ٢
َ
 ﴾وَقَـدْ أ

  .کنند فعل لَطَفَ را در فعل أحْسَنَ تضمین می ،در این مثال )١٠٠، یوسف(
 ،امـا درمقابـل ،داننـد صورت شـاذ جـایز می از یکدیگر را بهنیابت حروف  ،در مرحله سوم .٣

، ابـن هشـام( .تر اسـت معونـه پذیرنـد کـه راهشـان کم عنوان یک اصل می کوفیون نیابت حروف را به
  )١١١  ص، ١  ج، ق١۴١٠

 .ترتیب از این حروف بحث خواهد کـرد این مقاله بنابر مذهب کوفیون به ،بنا بر آنچه گفته شد
این حروف در چهـار  .حروف منطقی حاکم است که در ادامه به آن اشاره خواهد شددر چینش این 

  :گیرند دسته ذیل قرار می
 ،خاطر اهمیـت آن در تعلیـل گیرد اما به با اینکه حرف لام در حقیقت در دسته دوم جای می .١

  .شود به عنوان حرف اول ذکر می
هـا برجسـته و پررنـگ  نای تعلیـل در آنگیرند که مع بعد از لام حروفی مورد بحث قرار می .٢

  .این دسته شامل دو حرف حتی و کی است .کنند است و با شروط معینی افاده تعلیل می
هـا تحـت تـأثیر معنـای  اما معنـای تعلیـل آن ،کنند حروف جری هستند که افاده تعلیل می .٣

  .و من لام ،فی ،عن ،علی ،باء :که عبارتند از حروف ،شود ها تفسیر می اصلی آن
کـه دو حـرف  ،ها بین نحویون اخـتلاف اسـت حروفی هستند که در افاده معنای تعلیل آن .۴

  .کاف و إلی هستند
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  حرف لام .١ـ٣
معنـای علیـت  ها نمیان ده حرف از آ نزد مشهور هجده حرف جر در زبان عربی وجود دارد و دراین

گرچـه تنهـا  ،شناسی به این حـروف اشـاره شـده اسـت ها ذکر شده است که در مفهوم در معانی آن
اما اولین حرفی که در ایـن مـتن مـورد بررسـی قـرار  ،شده برای تعلیل حرف کی است حرف وضع

 ترین حرف در این بدان جهت است که شاید بتوان حرف لام را اصلی .گیرد حرف جر لام است می
زیرا دارای بیشترین استعمال در این معنا است و بیشتر حروف دال بر تعلیـل  ؛معنای تعلیل دانست

اختصـاص یـا اسـتحقاق و مِلْـک  ،این در حالی است که معنای اصـلی لام جـر .گردد به آن بر می
رود که طبق سیاق کـلام قابـل فهـم  شمار می معنایی فرعی برای حرف لام به ،است و معنای تعلیل

تعلیل در معانی حروف جـر عربـی و )، ١٣٩١( سمیه، کاظمی نجف آبادی؛ سید محمد رضا، ابن الرسول( .است
  )٢٧ـ۴۶ ص ،۶ش، نشریه فنون ادبی، حروف اضافه فارسی

، حسـن( ؛لام تعلیل حرفی است که دلالت بر علیت و سببیت ما بعد خود برای مـا قـبلش دارد
َ لهَُـمُ ﴿ :مانند آیه شریفه )۴٧٣  ص، ٢  ج، ق ١٣٩٨ نزَْجْـَا عَليَْـكَ الكِْتَـابَ إلاَِّ كِحبُـَينِّ

َ
کـه  )۶۴، نحـل( ﴾وَمَا أ

بـه دلیـل  ،ایـن لام ».جئتک لشرفک« :عنوان علتی برای انزال کتاب ذکر شده است و مانند به ،تبیین
 نـوع دیگـری )١١۵  ص، ق ١۴١٣، مرادی( .شود هم نامیده می »لام کی« ،دارابودن مفاد یکسانی با کی

مانند آیـه  ؛است »عاقبت یا مآل ،لام صیرورت« ،از لام که ممکن است با این لام اشتباه گرفته شود
طور که از آیـه شـریفه فهمیـده  همان )٨، قصـص( .﴾فاَكْحقََطَهُ آلُ فرِْعَوْنَ Ǿِكَُونَ لهَُمْ عَدُوًّا وحََزَناً﴿ :شریفه
توانـد دلیـل  نمی ،در آینـده ؟ع؟حضرت موسیزیرا دشمن شدن  ؛این لام لام تعلیل نیست ،شود می

 ،بلکه قصد فرعون این بود که حضرت موسی برای او مایه چشم روشنی باشـد ،التقاط فرعون باشد
بـه همـین  )٨٩  ص، ق ١۴٢٧، ابـن هشـام( .خلاف این امر محقق شد ،اما برخلاف میل او در عاقبت

  .دلیل این لام لام عاقبت نام گرفته است
کـه در  ،آیـد مصـدررفته هـم درمی به وه بر اسـم صـریح بـر سـر فعـل تأویلاین حرف جر علا

نحویون بر سر اینکه ناصب این فعل چیست اخـتلاف دارنـد  .شود صورت آن فعل منصوب می این
نظرات دیگـر نحویـون  .و نظر جمهور در این رابطه این است که أن مضمره ناصب این افعال است

  :دسته جای دادتوان در سه  در این موضوع را می
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تواند ناصـب ایـن  کی مضمرة هم می ،کیسان معتقدند که اضافه بر أن مضمرة سیرافی و ابن .١
  .افعال باشد

  .دانند میبیشتر کوفیون خود لام را ناصب  .٢
خـود بـه عنـوان ناصـب  با این تفـاوت کـه آن را بـه خودی ،داند ثعلب هم لام را ناصب می .٣

  )٢١٠  ص، ١  ج، ق ١۴١٠، ابن هشام( .داند از أن ناصبة می بلکه آن را نائب ،پذیرد نمی
جئتـک « :کـه گفتـه شـود مانند این ؛نکته قابل ملاحظه دیگر جواز اظهار أن ناصبة مقدرة است

 »لا« شود و آن وقتی است کـه ایـن حـرف مقـرون بـه اما گاهی آوردن آن واجب می ،»لأن تكرمنی
ـةٌ حَِلاَّ ﴿ :مانند آیه شریفه ؛باشد و ایـن بـرای جلـوگیری از  )١۵٠، بقـره( ﴾يكَُـونَ للِنَّـاسِ عَلـَيْكُمْ حُجَّ

  )همان( .آید ثقالتی است که به دلیل اقتران دو لام پدید می
 اسـت کـه» يا لزَيـدٍ لعِمـروٍ « :لام دوم در مثال، شود قسم دیگری از لام تعلیل که به آن ملحق می

  )همان( .باشد» مَدعُوّاً لعِمروٍ « یا» أدعوک لعِمروٍ « تواند میشود و معنای آن  نامیده می» لام استغاثه«
گسـترده اسـت و معنـای بسـیاری از  ،طور که گفته شد معنای تعلیـل مربـوط بـه لام اما همان

تـوان گفـت مفـاد معنـای تعلیـل حـرف جـر یـا  می .گردد حروف تعلیل به معنای این حرف برمی
دهیم تـا چیـزی  این است که ما کاری را انجام مـیمنظور از تحصیلی  ؛تحصیلی است یا حصولی

در ایـن  ».ضربتُک للتأديـب« :مانند ؛است حاصل شود و آن چیز علت انجام دادن آن کار توسط ما
امـا در  .ایم بلکه ما با زدنمان درصدد تحصـیل آن بـوده ،مثال ادب کردن از قبل موجود نبوده است

 :گـوییم مثل وقتی که می ؛علت سبب وقوع فعل است علت از قبل موجود بوده است و آن ،نوع دوم
در واقع در این مثال سوء ادب از قبل وجود داشته و علت فعل شده اسـت و  ».ضربتُک لسوء أدبک«

گفته شـده اسـت کـه یکـی از  )٧٧ـ٧٨  ص، ٣  ج، ق ١۴٢٨، سامرایی( .ایم ما درصدد تحصیل آن نبوده
 مثلا در مثال ؛باشد که از معانی اصلی حرف لام میاختصاص است  ،موارد افاده معنایی لام تعلیل

  )۵۶ ص، همان( .عمل ضرب اختصاص به تأدیب دارد »ضربتک للتأديب«

 حرف حتی .٢ـ٣
انتهـای غایـت  »مـن« حتی نیز از حروف جاره مفید تعلیل است و معنای غـالبی آن ماننـد حـرف

  :حتی جاره از جهت استعمال دو نوع است .است
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ایـن نـوع از حتـی فقـط در معنـای انتهـای غایـت  ؛اسم ظاهر صریح استفقط جردهنده  .١
قـرأتُ الكتـاب كلّـه حتـی « :ماننـد ؛شود نامیده می »حتی غائیة« شود و به همین دلیل استعمال می
چون دلالتی بـرای معنـای تعلیـل  ؛این قسم از حتی از محل بحث ما خارج است ».الفصلِ الأخير

  )۴٨٢  ص، ٢  ج، ق ١٣٩٨، حسن( .ندارد
این نوع از حتـی بنـابر  .فقط جردهنده مصدر منسبکی است که منصوب به أن مقدرة است .٢

وَلاَ ﴿ :آیه شریفه مانند ؛تعلیل و استثناء است ،سیاق کلام مفید یک معنا از سه معنای انتهای غایت

 .»أسلمِْ حتی تـدخُلَ الجنَّـةَ « :و مانند )٢١٧، بقره( ﴾وايزَاَلوُنَ فُقَاتلِوُنكَُمْ حŠََّ يرَُدُّوكُمْ قَنْ دِينكُِمْ إنِِ اسْتَطَاعُ 
ها آمده اسـت منصـوب هسـتند و  ها پیدا است هر دو فعلی که حتی بر سر آن طور که از مثال همان

البته نظر کوفیون در رابطه با نصـب فعـل  )۴٨٢ـ۴٨٣  ص، همان( .ها أن مضمرة است علت نصب آن
برخلاف بصریون که نصـب  ،این نصب خود حرف حتی استها معتقدند منشأ  آن ؛متفاوت است

محـلا مجـرور  ،مصدر مؤوّل متشکل از أن مقدرة و فعـل :گویند را مربوط به أن مقدرة دانسته و می
  )۴٨٩  ص، ٢  ج، ق ١۴٢٨، ابن انباری( .است

ماقبـل ایـن  ،تفاوت معنای تعلیلی حتی جارة با لام جارة در این است که در حتی برخلاف لام
  )۴٨۶  ص، همان( .ف علت و سببی برای ما بعد آن استحر

 حرف کی .٣ـ٣
  :در رابطه با این حرف جر سه مذهب وجود دارد

  .که کی همیشه ناصب فعل و حرف مصدری است این است :مذهب کوفیون .١
این است که کی همیشه حرف جـر و مفیـد معنـای تعلیـل اسـت و فعـل  :مذهب کسائی .٢

  .به أن مقدرة استمضارع بعد از آن منصوب 
گـاهی ناصـب فعـل و گـاهی  ،آنان معتقدند که حتی گاهی جارة :مذهب جمهور بصریون .٣

واضح است که چون ما دربـاره  .)است »کیف« اسم استفهامی است که مختصرشده اسم استفهام
و این مقاله طبـق  .)حالت سوم که اسم است از محل بحث خارج است ،کنیم حرف کی بحث می

  )۴٧۴  ص، ٢  ج، ق ١۴٢٨، ابن انباری( .رود جمهور بصریون پیش مینظر 
حرف کی تنها حرف جری است که برای معنای تعلیل وضع شـده اسـت و از لحـاظ عمـل و 
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 .مابعد آن دلیلی برای ماقبلش است ،بنابراین در این حرف هم مانند لام .معنا مانند لام تعلیل است
  :مواضع استعمال کی عبارتند از

شـود و  نوشـته و خوانـده می »کَیْمَـه« صورت به صورت دن بر سر ما استفهامیه که در اینآم .١
  ».لمَه« به معنای »?كيمَ ذهبتَ إلی البيت« :مانند ؛حرف هاء در آن هاء سکت است

  :مانند ؛آمدن بر سر ما مصدریة .٢
إذا أنـــت لم تَنفَـــعْ فضُــــرَّ فـــإنَّما

  

ی الفتی كَی ما يضُـرُّ و    ينفَـعُ يُرجَّ
 

  .طبق قولی ،آمدن بر سر ما کافّة .٣
که نصب فعـل را  درصورتی ،»جئتک كی تُكرمَنی« :مانند ؛وارد شدن بر أن مصدریة مضمرة .۴

  )١٨٢ ص، ١  ج، ق ١۴١٠، ابن هشام( .به دلیل أن در تقدیر گرفته شده بدانیم
سَوْا لَبَ مَا فاَتكَُمْ ﴿ :در مثل آیه شریفه

ْ
کـی حـرف  )٢٣، حدیـد( ،﴾وَلاَ يَفْرحَُوا بمَِـا آتـَاكُمْ لكَِيْلاَ تأَ

زیرا قبل از آن لام تعلیل آمـده اسـت و اگـر کـی حـرف  ؛مصدریة و مانند حرف أن مصدریة است
 )١٧، حشـر( ،﴾كَيْ لاَ يكَُونَ دُولةًَ ﴿ :و در مثل آیه شریفه .آمد دیگر لام تعلیل بر سر آن نمی ،تعلیل بود

کـی تعلیلیـة و  ،چه لامی قبل از کی در تقدیر بگیریم و چـه نگیـریم ،نیستکه خبری از لام تعلیل 
تـوان  گذشـت می از آنچـه .)همـان( شـود جارة است و أن مضمرةای بعد از آن در تقـدیر گرفتـه می

  )۴۵٧  ص، ٢  ج، ق ١٣٩٨، حسن( .شود برد که حرف کی بر سر اسم معرب و اسم صریح وارد نمی پی

 حرف باء .۴ـ٣
الصاق است و سیبویه هم غیر از این معنـا بـرای بـاء معنـایی ذکـر نکـرده  ،حرف باءمعنای اصلی 

شود  نامیده می »باء سببیت« صورت اما این حرف در معنای سببیت نیز کاربرد دارد و در این ،است
صـورت جداگانـه بـرای آن ذکـر  معنـای تعلیـل را به ،و بیشتر نحویون به دلیل وجود معنای سببیت

برخـی دیگـر نیـز معنـای  )٣٩ــ۴٠  ص، ق ١۴١٣، مـرادی( .اند این دو معنا را یکی دانسـته اند و نکرده
مثـال  )٢٨١  ص، ۴  ج، ١٣٨۴، اسـترآبادی( ؛اند سببیت در حرف باء را فرعی بر معنای استعانت دانسـته

اَذِكُمُ العِْجْلَ ﴿ :باء سببیت مانند آیه شریفه
ِّ

غْفُسَكُمْ باِتخ
َ
سـبب  یعنی شما به )۵۴، بقره( ،﴾إنَِّكُمْ ظَلمَْتُمْ أ

خَـذْناَ بذَِنبْـِهِ ﴿ :و ماننـد آیـه دیگـر .فرض گوساله به عنوان معبود بـه خودتـان ظلـم کردیـد
َ
 ،﴾فَـكُلاًّ أ

همچنـین بـاء جـارة در شـعر حضـرت  .یعنی هریک را بـه سـببب گنـاهش گـرفتیم )۴٠، عنکبوت(
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  :نیز از این موارد است ؟ص؟درباره پیامبر اکرم ؟ع؟طالب ابی
و أبيضَ يُستسَـقَی الغَـمامُ بوجهِـه

  

ــلِ    ــامی عصــمةٌ للأرام ــمال اليت ث
  

نشـده و بـین معنـای تعلیـل و سـببیت تفـاوت  میان ابن مالک به ایـن مسـئله راضی اما در این
یکی دانسـته و آن  ،معنای سببیت را با استعانت پیوندداده و به نوعی ،است و از طرف دیگر شده قائل
صـورت مجـازی  باء سببیت حرفی است که بر سر چیزی بیاید که به :کرده استطور تعریف  را این

حرف جر باء بـر سـر قلـم  »كتبت بالقلم« :در مثال ؛نیاز شویم وسیله این چیز از فاعل حقیقی بی به
 ،نظر از فاعل حقیقی که مـتکلم وحـده باشـد توانیم با صرف صورت مجازی می آمده است که ما به
 .صـورت مجـازی صـحیح اسـت که ایـن مـورد به »كتب القلمُ « :رده و بگوییمک فاعل را قلم فرض

در  .کننـد که اکثر نحویون این باء را باء استعانت دانسته و در این موارد باء سـببیت را رد می درحالی
دربـاره  .جای آن بنشـیند داند کـه غالبـا لام تعلیـل بتوانـد بـه ابن مالک باء تعلیل را بائی می ،مقابل
ذاری این باء هم باید گفت که ابن مالک به این دلیـل نـام سـببیت را بـرای آن جـایز دانسـته و گ نام

شایسـته  ،رود کار مـی هـا بـه استعانت را جایز ندانسته که در افعال منسوب به خداوند که بـاء در آن
در ایـن  وجود ما با این )١۴٩ـ١۵٠  ص، ٣  ج، ق ١۴١٠، ابن مالک( .نیست از لفظ استعانت استفاده شود

  .دهیم گذاریم و نظر مشهور را سرلوحه قرار می مقاله این نظر را کنار می
مثلا ؛ خصوصیتی که حرف باء در افاده معنای تعلیل دارد این است که دلالت بر مقابله و جزاء دارد

ظَهَـرَ ﴿ :همچنین در مثـال آیـه شـریفه. در عوض و جزای ذنب است، عقوبت، »عاقبته بذنبه« :در مثال
يدِْي اجَّاسِ ا

َ
. ظهور فساد در عوض و جزای اعمال مردم اسـت )۴١، روم( ،﴾لفَْسَادُ فِي البَْرِّ واَكْحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أ

کـه طبـق بیـان ، برخلاف لام تعلیـل. هایی که اخیرا ذکر شده است نیز جاری است همین معنا در مثال
شود و معالجه درمقابل  ای مشاهده نمی مقابله، »جئتک للمعالجة« :افاده اختصاص دارد و در مثل، سابق

تفاوت دیگری که بین لام تعلیل و باء سببیت وجود دارد این است که علتی . چیزی قرار داده نشده است
طور که در  اما لام تعلیل همان، غالبا قبل از حدوث فعل حاصل شده است، که مقترن با حرف باء است

توان همیشه این دو حـرف  نمی، بنابراین. ولی و یا تحصیلی باشدتواند حص می، بخش خودش بیان شد
لاَةَ Ȇِِكْريِ﴿ :مثلا در آیه شریفه؛ جای یکدیگر استعمال کرد را به قمِِ الصَّ

َ
 تـوان بـه جـای نمی )١۴، طه( ،﴾وأَ

  )٧٧ـ٧٨  ص، ٣  ج، ق ١۴٢٨، سامرائی( .استفاده کرد» بذکری« از، »لذکری«
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 علی حرف .۵ـ٣
رود که معنای تعلیل از  کار می غالبی حرف جر علی است و در معانی دیگری نیز به استعلاء معنای

َ لَبَ مَـا هَـدَاكُمْ ﴿ :آیه شریفه مانند ؛ها است آن وا ابَّ ُ  خـدا را بـه دلیـل :یعنـی )١٨۵، بقـره( ،﴾وَكِحكَُبرِّ

  :تان بزرگ شمارید و مانند هدایت کردن
عَلامَ تقـولُ الـرمحُ يُثقِـل عـاتقی

  

ت   إذا أنــا لم أطعَــن إذا الخيــلُ كَــرَّ
 

  .علامَ در شعر بالا متشکل از حرف جر علی و ما استفهامیة است که الف آن حذف شده است
این اسـت کـه در آن معنـای اسـتعلاء  ،خصوصیتی که در معنای تعلیل حرف علی وجود دارد

كافأتُه « :مثلا در جمله ؛استبیان شد این معنا معنای غالبی حرف علی  طور که وجود دارد و همان
 »عاقَبتُه علـی إسـائته« :دادن بر احسان واقع شده است و در مثل گویی مکافأة و پاداش »علی إحسانه

  )٧٩ ص، ٣  ج، ق ١۴٢٨، سامرائی( .گویی معاقبة و مجازات بر إسائة و بدی قرار داده شده است

 حرف عن .۶ـ٣
بصـریون غیـر از ایـن معنـا معنـایی بـرای آن ذکـر مجـاوزة اسـت و  ،جر عـن معنای غالبی حرف

ماننـد  )١۴٧ـ١۴٨  ص، ١  ج، ق ١۴١٠، ابن هشام( ؛اما در معنای تعلیل هم استفاده شده است ،اند نکرده
نيِهِ إلاَِّ قَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إيَِّاهُ ﴿ :آیه شریفه

َ
نُْ ﴿ :شریفهو آیه  )١١۴، توبه( ﴾وَمَا كَانَ اسْتغِْفَارُ إبِرْاَهِيمَ لأِ

َ
وَمَا نح

نحویون در این موضوع اتفـاق نظـر  ،طور که اشاره شد البته همان )۵٣، هود( .﴾بتَِاركِِي آلهَِتنَِا قَنْ قوَْلكَِ 
حـال از  »عـن قولـک« :گفتـه اسـت ،سوره هود که ذکر شـد ۵٣مثلا زمخشری درباره آیه  ؛ندارند

 ».و ما نترک آلهتنَا صادرين عن قولک« :که گفته شود ینمانند ا ؛است ﴾تاَركِِي آلهَِتنَِـا﴿ ضمیر در عبارت
  )۴٠٣  ص، ٢  ج، ق ١۴٠٧، زمخشری(

گفتـه  )٣، نجم( ﴾وَمَا فَنْطِقُ عَنِ الهَْوَى﴿ :ابوعبیده درباره آیه شریفه :فرماید رضی در این زمینه می
صـورت جـار و در این  .است و همین معنا هم بهتر است »بالهوی« به معنای »عن الهوی« است که

پـس در مثـل  ،»نطقا صادرا عن الهوی« یعنی ؛شود مجرور صفت مفعول مطلق محذوف ترکیب می
از  )٣٢١  ص، ۴  ج، ١٣٨۴، استر آبـادی( ».قلتُ هذا عن علم« :مانند ؛کند این موارد عن افاده سببیت می

از ظاهر فرمایش  ،آنجا که طبق نظر رضی معنای سببیت در حرف باء فرع بر معنای استعانت است
توان نتیجه گرفت که در مثل این موارد حرف عن بـر معنـای بـائی دلالـت کـرده کـه افـاده  وی می
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توانـد  فرعی از معنای استعانت است و این نکتـه می ،از طرفی این معنای سببیت کند و سببیت می
  .تأثیر بسزایی در فهم معنا داشته باشد

  فی حرف .٧ـ٣
تواند از نوع ظرفیت زمانی و یا ظرفیت مکانی باشـد و  ظرفیت است که می ،معنای غالبی حرف فی

در قـرآن  »فـی« که این معنـا در ابن مالک معتقد است با وجود این .از معانی فرعی آن تعلیل است
ابـن ( ؛اما نزد بیشتر نحویون ناشـناخته بـوده اسـت ،کریم و حدیث و شعر کهن کاربرد داشته است

ِي لمُْتُنَّنِي فيِهِ ﴿ :همچون آیه شریفه )۶٧  ص، ق ١۴٠٣، مالک َّȆیعنی به سـبب  )٣٢، یوسف( ،﴾فذََلكُِنَّ ا
فضَْـتُمْ ﴿ :و مثل آیه .او مرا سرزنش کردید

َ
كُمْ فِي مَا أ غْيَا واَلآْخِرَةِ لمََسَّ ُّȅعَليَْكُمْ وَرحَْمتَُهُ فِي ا ِ وَلوَْلاَ فضَْلُ ابَّ

یعنی اگر فضل خدا نبود به سـبب آنچـه کـه در آن وارد شـدید عـذاب  )١۴، نور( ،﴾فيِهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
  .رسید بزرگی به شما می

این معنا در معنـای تعلیـل ایـن حـرف نیـز نمایـان  ،از آنجا که معنای غالبی فی ظرفیت است
معنای دقـیقش ایـن اسـت کـه عـذاب در  ،سوره نور که در بند قبلی ذکر شد ١۴مثلا در آیه  ؛است

در حـدیثی از  .اده شده است و گویی افاضة ظرفی است کـه در آن عـذاب وجـود داردافاضة قرار د
، ق ١۴٠٨، نـوری( ،»دخلت امرأةٌ النـارَ فـی هـرةٍ ربَطتهـا« :نیز این معنا وارد شده است ؟ص؟پیامبر اکرم

بـه بیـانی  ؛ای که در بندش کرده بود داخـل در آتـش شـد یعنی آن زن به خاطر گربه )٣٠٣  ص، ٨  ج
، سـامرائی( .تر این فعل ظرفی بوده است که این زن را دربرداشته و او را وارد آتش ساخته اسـت دقیق
  )٧٩  ص، ٣  ج، ق ١۴٢٨

  من حرف .٨ـ٣
جماعتی از نحویون نیـز معنـای تعلیـل را بـرای ایـن  .ابتدای غایت است ،معنای غالبی حرف من

ا ﴿ :اند و برای مثال به آیه شریفه حرف ذکر کرده مَّ غرقِوُاْ ايَ خَطِ مِّ
ُ
انـد کـه  استشهاد کرده )٢۵، نوح( ﴾تهِِم أ

تر بررسـی  اگر این آیه را دقیق )۶۴٠  ص، ١  ج، ق ١۴٢١، ازهری( .یعنی به دلیل خطاهایشان غرق شدند
ها غرق نشـدند مگـر بـه  بریم که تقدم علت بر معنای حصر دلالت دارد و این یعنی آن کنیم پی می

، ۴  ج، ق ١۴٠٧، زمخشـری( .زائدة بعد از من هم تأکیدکننده این معنا اسـتو ما  .خاطر خطاهایشان
معنای مـن در ایـن آیـه را ابتـدای غایـت  ،اما ابن عطیة در تفسیر خودش المحرر الوجیز )۶٢٠  ص
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در شـعر فـرزدق کـه در آن  »مـن« معنای تعلیل حـرف )٣٧۶  ص، ۵  ج، ق ١۴٢٢، ابن عطیة( .داند می
  :کند نیز استفاده شده است ا مدح میر ؟ع؟حضرت علی بن الحسین

ــه ــن مَهابتِ ــی م ــاءً و يُغضَ ــ حي يُغضيِ
  

ــــمُ    ــــينَ يَبتسَِ ــــم إلا ح ــــما يُكَلَّ ف
  

يَجعَْلـُونَ ﴿ :در آیـه شـریفه »من« حرف .)۶۴٠  ص، ١  ج، ق ١۴٢١، ازهـری( .یعنی به سبب هیبتش
واَعِقِ  صَابعَِهُمْ فِي آذَانهِِمْ مِنَ الصَّ

َ
  .این جمله استنیز از  )١٩، بقره( ﴾أ

 ؛تأثیر نیست در معنای حرف من نیز معنای غالبی آن یعنی ابتدای غایت بر معنای تعلیل آن بی
بر این مطلب دلالت دارد که فعل قتل از املاق صادر و حاصل شـده  ،»قتله من إملاق« :مثلا جمله

ضَّ إصـبعَه مـن عـ« و »بكـی مـن الألم« :طور است در دو مثـال همین .است و املاق مبدأ فعل است
طور کـه از  همان .شده و گزیدن انگشت نیز نتیجه پشیمانی است یعنی گریه از درد حاصل ،»النَـدَم
در حرف من تعلیلیة مانند حرف باء سببیت علـت از لحـاظ وجـودی بـر  ،ها هم آشکار است مثال

شـود نتـوان بـا  میاما از جهتی معنای مقابله باء و معنای ابتـدائیت مـن باعـث  ،حدث مقدم است
ـا خَطِيَـ﴿ :خـوانیم مثلا وقتـی در آیـه می ؛این دو حرف را جایگزین یکدیگر کرد ،حفظ معنا مَّ تهِِم امِّ

غرقِوُاْ 
ُ
ها فـرود آمدنـد و گـویی  ها از آنجا بر آن یعنی خطاها مانند مکانی هستند که آب )٢۵، نوح( ﴾أ

 :امـا وقتـی بگـوییم ،هـا نـازل شـده اسـت اند کـه آب از آنجـا بـر آن هایی بوده خطاها مانند حفره
ها در  افاده آن این است که این غرق شدن جزائی برای آن ؛شود معنا دگرگون می »بخطيئاتهم أغرقوا«

  )٧٨ـ٧٩ ص، ٣  ج، ق ١۴٢٨، سامرائی( .مقابل خطاهایشان بود

 کاف حرف .٩ـ٣
را نیـز بـرای آن ذکـر  ای همچون اخفش معنای تعلیل اما عده. تشبیه است، معنای غالبی حرف کاف

رْسَلنَْا فيِكُمْ رسَُولاً ﴿ :اند و حرف کاف در آیه شریفه کرده
َ
. اند را از این جمله شـمرده )١۵١، بقره( ﴾كَمَا أ

اسـتعمال : ابن مالک گفته اسـت. ١»لما فعلت هذا فاذكرونی« :اخفش درباره معنای این آیه گفته است
 :و آیـه دیگـر )١٩٨ ،بقـره( ﴾واَذْكُرُوهُ كَمَـا هَـدَاكُمْ ﴿ :شریفهمانند آیه ؛ این حرف برای تعلیل زیاد است

نَّهُ لاَ فُفْلحُِ الكَْافرُِونَ ﴿
َ
و ابـن برهـان نیـز آن را ٢أعجب لعدم فلاح الكـافرين :یعنی )٨٢، قصص( ﴾وَيكَْك

                                                                          
  را انجام دادم پس مرا یاد کنید. برای اینکه این کار. ١
  .شوند کنم زیرا کافران رستگار نمی تعجب می. ٢
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کـرده کـه را حکایت  »كما أنه لا يعلم فتجاوز االله عنه« سیبویه نیز مثال .چنین در تقدیر گرفته است این
  )٨۴  ص، ق ١۴١٣، مرادی( ١»لأنّه لا يعلم فتجاوز االله عنه« یعنی

اما بیشتر نحویون این معنـا  ،گروهی از نحویون معنای تعلیل را برای حرف کاف اثبات کردند
را برای حرف کاف نفی کردند و بعضی جواز آن را به این شرط مقید کردند که حرف کاف مکفوفـة 

توانـد بـدون مـا  تر این است که می اما درست .مثال سیبویه که ذکر شد :مانند ؛باشد »ما« به حرف
همچنـین نحویـون در  .سوره قصص که در بند قبلی ذکـر شـده اسـت ٨٢مانند آیه  ؛کافة هم بیاید

  :مانند شعر ذیل نیز اختلاف دارند
ــا فاحبسَِــنَّه ــا جئتن ــك إمَِّ وطرف

  

وى حَيْـثُ تَنظُـ   ركَماَ يحَسَبوا أَن الهَْ
 

ابـن مالـک قـول . کیما بوده اسـت، گفته است که اصل کما ابو علی فارسی درباره این شعر
و منصـوب شـدن  فارسی را تکلف دانسته و گفته است که کاف برای تعلیل و ما هم کافـة اسـت

ابو محمد الاسود نیـز در . فعل نیز به دلیل این است که از لحاظ معنایی شبیه به حرف کی است
گفته است که ابو علی شعر را تحریـف کـرده اسـت و اصـل شـعر » نزهة الأدیب« نامکتابش به 

  :طور بوده است این
إذا جِئْت فامنحَ طَـرفَ عَينْيَْـك غَيرَنـا

  

ــــــت...   ــــــبوا, البْيَْ ــــــي يحَسَ لكَ
  

    )١٧۶ـ١٧٧  ص، ١  ج، ق ١۴١٠، ابن هشام(
صـورت  در این .تعلیل اسـتمالقی نیز کما را حرف ناصبی دانسته است که یکی از معانی آن 

  )٢٨٨ـ٢٨٩ ص، ق ١۴٢٣، مالقی( .است کما از لحاظ معنا و عمل مانند حرف کی

  إلی حرف .١٠ـ٣
 :درباره معنای تعلیلـی ایـن حـرف گفتـه شـده اسـت .معنای غالبی این حرف انتهای غایت است

یکـی از متـأخرین کـه امـا  ،کسی از متقدمین را نیافتم که معنای تعلیل را برای إلی ذکر کرده باشد«
اش ذکر کرده است و  این معنا را برای إلی در شرح الفیه ،جناب عبد الرحمن بن علی مکودی باشد

اش بر شرح مکودی تأیید کرده است و گفته  این نظر را در حاشیه جناب احمد بن عبد الفتاح ملوی
ایـن  ».ک یعنی لأجلـکگوییم جئت إلی مثلا وقتی می ؛آید حرف إلی گاهی برای تعلیل می« :است

                                                                          
 .داند پس خداوند از او بگذرد نمیبه دلیل اینکه او . ١



   ۹۴    |ļاɭķěʯ دوˎ ĻķĤ ņ_ عňĠا ɶاĘرņ اهĳɶ  ارهĻʗ |۲۴ 

 ».دهـد زیرا حرف إلی چیزی که صلاحیت تعلیل داشـته باشـد را جـر نمی ؛معنا نزد ما بعید است
  )٣١٧ـ٣۴٨ ص ،١۵ش، نشریه آداب المستنصریه، التعلیل فی اللغة العربیة، )ق ١۴٠٧( هادی، نهر(

  نتیجه .۴
ها و  شباهت، کنند و بیان احکام می بعد از آشنایی با آراء نحویون در باب حروف جری که افاده تعلیل

بنـدی و  به عنوان جمع، تفاوتهای معنایی آنان و با توجه به توضیحاتی که در این مقاله بیان شده است
  :دهیم ای کلی بین بعضی از این حروف انجام می مقایسه، درقالب ذکر یک مثال

لام تعلیـل دلالـت بـر ( .یعنی او به سبب ظلمش مستحق عـذاب شـد :لظلمه أخَذَتْه الصاعقةُ 
  .)علیت و سببیت ما بعد آن برای ما قبلش دارد

باء تعلیـل عـلاوه ( .در مقابل ظلم کردن او بود ،یعنی گرفتن صاعقه او را :بظلمه أخَذَتْه الصاعقةُ 
  .)بر تعلیل دلالت بر مقابله و جزاء دارد

شـده اسـت و ظلـم او ماننـد یعنی صاعقه از ظلم او صادر و حاصل  :من ظلمه أخَذَتْه الصاعقةُ 
در من تعلیـل نیـز معنـای تعلیـل همـراه بـا ( .مکانی است که صاعقه از آنجا بر او نازل شده است

  .)معنای انتهای غایت است
تـأثیر معنـای ( .گویی این صاعقه بر ظلم او واقع شـده اسـت یعنی :علی ظلمه أخَذَتْه الصاعقةُ 

  .)ان استاستعلاء بر معنای تعلیل حرف علی نیز نمای
در حـرف فـی بـا معنـای ( .ظلم صاعقه را در بـر گرفتـه اسـت یعنی :فی ظلمه أخَذَتْه الصاعقةُ 

  .)معنای ظرفیت در معنای تعلیل اثر گذاشته است ،تعلیل
   



Ęرŗ˪ņ اɭģļی ķģɷɫĶ  Ĕʅ وفŗĐ ۹۵|    در    

  فهرست منابع
 .قرآن کریم

تعلیـل در حـروف جـر عربـی و حـروف « ).١٣٩٣( سمیه ،کاظمی نجف آبادی ؛سید محمد رضا ،ابن الرسول .١
  .٢٧ـ۴۶ ص ،۶شماره  ،فنون ادبینشریه  ،»اضافه فارسی

نشر المکتبـة  :بیروت ).چا بی( الانصاف فی مسائل الخلاف ).ق ١۴٢٨ )عبد الرحمن بن محمد ،ابن انباری .٢
  .العصریة

نشـر  :بیـروت ).چـا بی( المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز ).ق ١۴٢٢( عبد الحق بن غالب ،ابن عطیة .٣
  .العلمیةدار الکتب 

  .نشر هجر ):مصر( الجیزة ).چاپ اول( شرح التسهیل ).ق ١۴١٠( محمد بن عبد الله ،ابن مالک .۴
نشـر عـالم : بیروت). چا بی( شواهد التوضیح و التصحیح لمشکلات الجامع الصحیح). ق ١۴٠٣( ،ــــــــــ .۵

  .الکتب
  .نشر دار صادر :بیروت ).چاپ سوم( لسان العرب ).ق ١۴١۴( محمد بن مکرم ،ابن منظور .۶
  .نشر ذوی القربی :قم ).چا بی( شرح قطر الندی و بل الصدی ).ق ١۴٢٧( عبد الله بن یوسف ،ابن هشام .٧
نشر کتابخانه عمـومی حضـرت آیـت  :قم ).چا بی( مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب ).ق ١۴١٠( ،ــــــــــ .٨

  .الله العظمی مرعشی نجفی
نشـر دار الکتـب  :بیـروت ).چـا بی( شـرح التصـریح علـی التوضـیح ).ق ١۴٢١( خالد بن عبد الله ،ازهری .٩

  .العلمیة
 :بیـروت ).چـا بی( )الألسنیات( المعجم المفصل فی علوم اللغة ).ق ١۴٢١( راجی ،أسمر ؛محمد ،تونجی .١٠

  .نشر دار الکتب العلمیة
  .نشر دار العلم للملایین :بیروت ).چا بی( الصحاح ).ق ١۴٠۴( اسماعیل بن حماد ،جوهری .١١
  .نشر دار المعارف :قاهرة ).چاپ پانزدهم( النحو الوافی ).ق ١٣٩٨( عباس ،حسن .١٢
نشـر مؤسسـة  :تهران ).چا بی( شرح الرضی علی الکافیة ).١٣٨۴( محمد بن حسن ،رضی الدین استر آبادی .١٣

  .؟ع؟الصادق
ه الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجـو  ).ق ١۴٠٧( محمود بن عمر ،زمخشری .١۴

  .نشر دار الکتاب العربی :بیروت ).چا بی( التأویل
  .نشر دار احیاء التراث العربی :بیروت ).چا بی( معانی النحو ).ق ١۴٢٨( فاضل صالح ،السامرائی .١۵
  .نشر دار الفکر :دمشق ).چا بی( معجم مصطلحات اصول الفقه ).ق ١۴٢٧( قطب مصطفی ،سانو .١۶
  .نشر مؤسسه دار الهجرة :قم ).چا بی( العین ).ق ١۴٠٩( خلیل بن احمد ،فراهیدی .١٧
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نشـر  :دمشـق ).چـا بی( رصف المبانی فی شرح حـروف المعـانی ).ق ١۴٢٣( احمد بن عبد النور ،مالقی .١٨
  .طاعتی

نشـر دار الکتـب  :بیـروت ).چـا بی( الجنی الدانی فی حروف المعـانی ).ق ١۴١٣( حسن بن قاسم ،مرادی .١٩
  .العلمیة

 نشر مؤسسة آل البیـت :بیروت ).چا بی( خاتمة مستدرک الوسائل ).ق ١۴٠٨( حسین بن محمد تقی ،نوری .٢٠
  .لإحیاء التراث )عهم(
نشـر دار العلـم  :بیـروت ).چـا بی( موسوعة النحـو و الصـرف و الإعـراب ).م ١٩٨۵( امیل بـدیع ،یعقوب .٢١

  .للملایین


